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 دهند. كه در مقابل كار و عملى قرار مى است  مالی؛ «مال یجعل على فعل» گوید:شهید می تعریف لغوی:

یك  كه در هیچ منفعت در مقابل عوض تحصیل شده درحالی  ،اشكه فائده  استاى  صیغه  ی:اصطلاح  تعریف

 باشد. علم متعاقدین معتبر و شرط نمى ،از عمل و عوض

 .پس نصفش مال خود او باشد ؛كه بنده گمشده من را بیاوردكسی  مانند این است كه بگویند:

 : كه هرسه صحیح است صورت واقع می شود سهبه  ،صیغه جعاله  توان گفتدر نتیجه می

 دهم.یك سکه اجرت می ؛: هركس گمشده مرا بیاورداستدعاء جاعل مجهول است .1

 دهم. مالی به او می ؛هركس گمشده مرا بیاورد  : اجرت عامل مجهول است .2

 دهم.یك سکه می ؛: هركس این بار معین را تا منزلم حمل كندهردو معلوم است .3

یعنی بر طرفین عقد لازم است   ؛شودمعیّن واقع  و عوض  بر تحصیل منفعت    ،عقدكه    لازم است  ،اجاره  در

عمل در عقد جعاله مورد اتفاق ه عدم اشتراط علم ب ،در جعاله اما ؛ كه علم به عوض و منفعت داشته باشند 

 . و اجماع است

(جعاله)الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة 

جعالهتعریف  1درس  استاد وافی
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 مشروع است: جعاله جایز و ،در هرعملى كه واجد سه شرط ذیل باشد 

 .  اشدحلال ب .۱

 گیرد. متعلق قصد عقلاء قرار .  ۲

 در عهده عامل و بر ذمّه او واجب نباشد. . ۳

 قبول و مخاطب قرار دادن شخص معینى نیاز ندارد. ه عقد جعاله ب

چه آنکه هیچ عقدى نیست كه به واسطه ایجاب مجرّد   ؛قبول لفظى است نه مطلق قبول  ،مقصود از ]قبول[

عامل اگر فعلى را كه   ،پس از ایجاب از جانب موجب  ،در عقد جعاله  ،هرتقدیره  تحقق یابد و ب  ،از قبول

 باشد. مقتضاى استدعاء و ایجاب جاعل است انجام دهد كفایت كرده و نیازى به گفتن ]قبلت[ نمى


